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                            ؟!»زقّسرهش زا یعمج« ؟!»دنريگيم تسدب ملق نابقتی فرست طلو« رب تأملی  

جهت  روشنگرانهبلکه راهکاری است  ، ای بدان و يا در حکم جوابييّه نوشته تأمل ما بر اين نوشته نه بلحاظ اهميّت صحّت و سقم آن
طرح اين نوشته با هر انگيزه و نيتی . ميباشد توسط افراد غيرمسئول ،و واقعيّات بيوگرافی اشخاص بر وارونه انگاری افکار عمومی

. ه مورد نظر ما است نشان دادن روی حقيقی اين قصّه آنطوريکه بود وهستآنچليکن  ،يرون گرفته جای خود داردی  به بکه رو
نقاب بر چهره  به آسانی د کهنبخود حق ميدهغير واقعی و غيرمسئول بصورتی  د که نشوالنظر از اينکه چگونه افرادی يافت مي قطع
وجود گواهان زنده آن در زمان حاضر که خوشبختانه از  بويژه. وقايع تاريخی را وارونه جلوه ميدهند حقوق انسانها را پايمال و زده و

  .بر خورداريم

انندگان ومسئله است مزيد بر جعل حقايق که سعی ميشود صورت واقعی آن برای خ اين قصّه خواننده ز آنچه برایقبل از هر چي
. پشت پرده يک شهر سخن ميگويددر  مچهول است و بايد گفت شاکی. مسئول اين ادّعاست غير عدم هويّت و صاحب ،معّرفی شود

بدينسان نويسنده  .مکتوب خود نميداندوی عاون نويسنده خود را مسئول دچ ،هستيم مسئله دو مچهولی مواجهدرواقع ما با يک 
ی حقوق حقيقی وشخصيّت  شده و ت ناروا و غير واقعی متوسّلنقابدار قادر است هر چيزی را بگويد و بهر مستمسک و اتهاما

 ،یسياسی نظر عرصه مناقشات و مبارزات سالمترويج چنين سبک وروال غير مسئولانه در با أخذ نتيجه . انسانها را پايمال نمايد
  و ريادوز مناسبات زمينهبر و فرهنگ ناسالم سياسی عدم شفاّفيّت به تداوم کمکی نخواهد کرد بلکهنه تنها جامعه مدنی نوپای ما را 

  . منجر خواهد شدپروهنده سازی  و گيری  مچ

برگرداندن واقعی ما در اينجا محض تنوير افکار عمومی جامعه خود بويژه آنانی که بنوعی با اين شرح وحال کمتر آشنائی دارند به 
  .درب و ديوار توالت مدارس شبيه است ميپردازيم بر دار که بيشتر به شعار نويسی مخفی قصّهای اين دوست ماسک

برخورد ايده آلی نوشته به  کاراکتر و مفاهيم نظرات کسانی جون يحيا خاتونی که پايه فلسفی نظری باورش ماترياليزم ديالنتيکی  –١
 –ماندگارترين جانباختگان «: الحالی احساسی و مريد ومرادی اينچنين به توصيف مراد ميپردازد  نقاب پوش با وصفنويسنده . بوده است
کمونيستهای  ترين مردمیو بحق يکی از . ..خواهد ماندکششان نمود جاودانه  خون لاله گونش را پيش ،ش تا بودن بودافکار ،يادش ،نامش

منظومه احساسی شاعرانه در منطق برابری انسانی چنين . »ديده سرشک خون از ديده جاری عاشقانه اورا دوست داشتند - زادگاهش بود
 مردمو . گل گاوزبان  را و ديگری يکی را خون لاله گون  .ماهنگ استن و ناهوزمو نا بود که مبانی فکری يحيا خاتونی سوسياليزم

جايگاه انسان کمونيست در ميان . در فرهنگ سياسی سوسياليزم گفتمانی است عام مرکب از طبقات و اقشار با منافع متفاوت ومتضاد
 در تقابل اينان. و بر آنها ستم روا داشته ميشود ندارند چيز ميکنند هيچهمه چيز توليد  ،وهمراه آن بخش از مردم است که استثمار ميشوند

در  مريدوار نويسنده احساساتی  .کنند و همه چيز دارند هيچ کار نمی ،استثمارگرند و که ستم روا داشته با آن بخش ديگر از مردم اند
اکنون نيز نبود وجود ايشان در جنبش رهائی انسان در  حيا خاتونی آنقدر سنگين بود که هم جانباختن کاک يه« چنين جذبه ميشود  اينجا

که ميتوانند  هستند ها تنها زنده« : اند  گفته»  آموزگار راستين انسان لنين «و سپس لنين را به بفرياد ميطلبد» .ديارمان خود نمائی ميکند
هر چند در . »حيا حيات جنبش را دوچندان ميکرد پس وجود کاک يه. ها هيچ کاری نميتوانند بکنند تغير بوجود بياورند و مردهنوآوری و 
بسبک  ،سات گرفته احسا نويسندهليکن چنين برداشت ميشود که  حکمتی نيست و ارتباطی با موضوع ندارد روايت لنين اين مفهوم

اين  ليکن .واراده رهائی قائل نيست ائیوبرای خود انسانها توان ناجی برای رستگاری انسانهاستفرهنگ فکری چپ سنّتی بدنبال کشف 
ديگر در اين » ...صدر و –پيشوا   -پرولتاريا رهبر کبير – انسان آموزگار راستين لنين « با عناوينش سنّتی سبک وسياق سياسی فکری

سال پيش بيان ١۵٠توسط مارکس واضع سوسياليزم علمی در  ت اين مفهومهرجند صراح. انسانی نداردبرابری هزاره سوّم سنخيّت 
 - پيشوا - طبقه کارگر آگاه و متکامل ديگر نيازی به رهبر کبير. مادّی جامعه و مرحله تاريخی تکامل آن اصل استشرايط « است  شده

حياها چون نگينی در  حيا و کاک يه يه کاک « قابل درک است  دوست عزيز احساس مريد و مرادی شما. »ندارد....آموزگار راستين و
های سرخيست که هر روزه کارگران ومبارزين بسياری را از معادن چين گرفته تا  خونشان آلاله. آسمان مبارزاتی انسان ميدرخشند

. شرايط خاصّ خود داردت و سوسيالزم مبارزه طبقاتی اسليکن . »را به خيابانها برای احقاق حقوقشان سرازير ميکنند...تپه و نيشکرهفت
خود ناجی . خود را از قيد مناسبات استثماری رها ميسازد ،در تند پيچ مبارزه طبقاتی است که طبقه بخود آگاهی طبقاتی رسيده و خود

 راه  عبور  و .افراد هر چند نيّت خير داشته باشند تعين کننده تاريخ نيستند. وقديسان آسمانی زمينی نه افراد ناجی خود و قيّم خود است
  . یمراد مريد و نه ازراه طريقت از اينجاستانسان  کلّ رهائی

:  را چنين بتصوير ميکشد » شخص ديگری بنام کاک عزيز رضائی « معّرفی وشرح وحال کارنامه سياسی   اش نوشته ادامهدرنويسنده و
حيا خاتونی بر  يهکاک عزيز رضائی آشنائيشان با کاک  «سپس ادامه ميدهد » اکنون بعلّت پاسيو بودن نامش از ذهنها زدوده شده است«
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و در آنجا در خيابان گرگان  .به تهران فرستاده شدميگردد به زمانی که ايشان با بورسيه اداره کلّ آموزس وپرورش برای ادامه تحصيل 
ودند وزنده ياد کاک احمد عبدی هم حيا خاتونی ب منزلی اجاره کرده وبا کاک محمود کرمی که يکی از دوستان دوران کودکی کاک يه

در اين دوران کاک عزيز رضائی نه تنها انسانی سياسی نبود . حيا با آقای رضائی آشنا شدند منزل بودند واز طريق کاک محمود کاک يه
هيچگونه شناخت که اين نشان ميدهد  بيش نبودند و ختياری چوخ بهچنين نتيجه گيری ميکند که ايشان ..و خوان هم نبودبلکه حتّی کتاب 

   .»از کاک يحيا نداشتند سياسی

ن اطلاّعات کسب نويسنده اين قصّه متأسفانه با گرفتن نقاب بر روی خود پشت ديوار شهر سخن ميگويد و حتّی در راست و ريسک کرد
کاک يحيا  واقعی بيوگرافیبيان   از عاصینويسنده مچهوالهويّت . به کاهدان ميزند باب کسب واقعيّتدر لاجرمنموده ناشی است و

دوغ )لم   کويرم  ناپاريزم شه( و به قول کوردی  ،بخشم آمده گرايانه آن توسط آقای دونداری معرّفی ارادهدر تقابل با  از جانب من خاتونی
به مسموم  ر نهايتکه د اش به آزار فردی انسانها پرداخته آلام درونی  تسکين  برای اش را باهم قاطی کرده و ودوشاب احساسات درونی

. به برگهائی از تاريخ زنده مراجعه ميکنيم اين قصّه با چگونگی جعليّات ما در رابطه. ميپردازدفضای سياسی فرهنگی جامعه  کردن
. گواهند بر بی پايه بودن اين فرضيه ...ستکهولم ازجمله کاک محمود کرمی و گواهان زنده در درون شهر سقّز و هم اکنون در شهر ا

   .واقعيّات لوث شده را بازگو مينمائيم هائی تاريخی از ما در اينجا برحسب ضرورت وگنجايش اين سخن  گوشهکه 

ضمن اشتغال بکار معّلمی پيوسته بدنبال ادامه  ...يحيا تونی وعزيز رضائی و –رفقا وهمکاران از جمله محمود کرمی  از ما جمعی
گاه  ليکن بدلائل ضعف بنيه مالی و خانوادگی غالبآ قائم بذات و بدون تکيه. بوديم  اههادانشگ تحصيل و شرکت در انواع امتحانات ورودی

به ترتيب در کلاسهای  سقّز ه همکار و در دبستان مجدی١٣۵٠در سال  مذکور رفيق ما سه نفر  .مالی قادر به ادامه تحصيل نبوديم
. تدا در رشته ادبيات سياسی سپس با تغير رشته  روانشناسی را ادامه داداب. يحيا در دانشگاه تبريز پذيرفته شد . تدريس ميکرديم ۵و٣و١

ليکن تابستانها را تمام . ای دو روز را در سال تحصيلی به دانشگاه ميرفت که ايندو روز را محمود ومن بجايش کار ميکرديم يحيا هفته
شناسی وزبان  زيست،فيزيک،ريلضی( چهار رشته علمی یبراای  بعدآ محمود ومن در امتحانات ورودی منطقه. وقت به دانشگاه ميرفت

که  .پذيرفته ميشد ها برای ورود به دانشگاه نفرات اوّل در هر يک از رشته. ز استانها برگذار ميشد شرکت نموديمکه در مراک ) انگليسی
سال خدمت در آموزش ۵ ،پذيرششرايط . کاک احمد عبدی وعزيز رضائی در سه رشته علمی پذيرفته شديم ،محمود  به ترتيب 
ای معلّمی دريافت  ماهيانه حقوق پايه.  ساعت کار در مدارس تهران بود ٢٠ ماهانه و بعداز پايان تحصيلات دانشگاهی وپرورش
  . ميکرديم

درخيابان  محمود. عازم تهران شديمخود  »  به تهران فرستاده شد« بر خلاف ادّعای مشکوک نويسنده بدينسان ما برای ادامه تحصيل
من شش ماهه اوّل را در جاده قديم شيميران در منزل يکی از رفقای قديمی بسر بردم و شش ماهه دّوم را همراه . ان ساکن شدگرگ

محمود ومادرش در بالا . سال بعد همراه محمود يک منزل دو طبقه اجاره نموديم. خانواده در خيابان سی متری گرگان سپری کرديم
و  آباد بود تبعيد خرّمدر اين زمان يحيا خاتونی در . احمد عبدی در آدرس ديگری ميزيست. ر طبقه پائين مسکون شديمدگی داوماهم خانو

تهران درقبولی در رشته مشاوره  گرفتن ن نيز باشمال ايرارفيق تبعيدی ديگرمان در.  ملاقات نکردم او را درتهراندراين فاصله زمانی 
 سياسیبخشی ازکار. تارتباطاو  کتاب  به منابع ما  خوبی بود برای دسترسی دانشجوئی گشايش تهران ومحيط. وستبه جمع ما پي
 غالبآ  که کارگران فصلی ساختمانی کرد وهمياری نمودن پزشکی درمانی بود با تماس گرفتن  در تهران )مشاور و من رفيق(پراتيکی ما 

  . بسر ميبردند ودر محيط کارشان در چادر  را  روز و شب 

دکتر شاکری (جمع سياسی فکری ما . اباد بازگشته بود ويحيا نيز از تبعيد خرّم پس از پايان تحصيلات دانشگاهی همه بشهر سقّز برگشتيم
اين جمع بلحاظ انديشه سوسياليست و با گرايش  .همبسته شد ه بود...)  - عزيز رضائی –ب .ن –ب .ح - محمود کيوان - يحيا خاتونی–

کارسياسی پراتيکی  برایشاکری مطب دکتر از اين رهگذر. مد نظر داشت را کار در ميان دهقانان و زحمتکشان روستاغالبآ  ،مائوئيستی
سطح شهر در  ۵۶جوانان عليه رژيم شاه در خرداد وتيرحرکتهای اعتراضی  . در مقابل پليس اميّتی شاه خوبی بود حفاظتی پوششما 

با شرکت   حرکت شروع . ريزی شد ل وعلنی در سطح خيابانهای شهر توسّط اين جمع برنامهاوّلين تضاهرات متشّک .سقّز آغاز شده بود
. آموزان دختر نيز بدانها ملحق گرديدند  شنفر از دان ١۵ که در خيابان شهناز آموز پسر در دبيرستان محّل کار من بود نفر از دانش ٢٩

بعهده  معلّم هدايت اين حرکت را ما دو نفر. قرار داشت امنيّتی رژيم شاه پليسی وتمام مسير اين حرکت در محاصره نيروهای نظامی 
درمنزل محمود کيوان را  شده کاردهای نوشته پلاک. عملی نموديمهمان مدرسه در ۵٧مهر١۶برنامه دوّمين تظاهرات وسيع را در.  داشتيم

ی مردم  تودهتضاهرات وسيع  ازدحام . کار من انتقال داديم ده وصبح فردا بحياط مدرسه محّلحوسين کريمی متقل نمو حمهشبانه به منزل 
  .خيابانهای شهر از کنترل نيروهای امنيّتی خارج شده بود در ابعاد

جمعيّت دفاع از زحمتکشان وحقوق ملّی خلق کرد رادر منزل يحيا برنامه ريزی نموده و در  ،اين جمع ۵٧پس از قيام ودر اواخر اسفند 
تعّديات فئودالهای منطقه که هدفشان استقرار پايگاه در شهر سقّز  چپاولگری و در تقابل با دهقانان منطقه سقّز را اتحّاديه ۵٨فروردين 

 ٢کمونيست و ٣نفر از اين جمع انتخاب گرديد که بقول اهالی شهر  ٣شهرستان سقّز  نفره ۵در ترکيب شورای  . سازماندهی کرديم بود
 .داشت اساسی نقش های منطقه سقّزوروستا شهر و امنيّتی مديريّت اجتماعی سياسیاين جمع در .بود ملّا برياست امام جمعه شهر
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نفره از طرف جمعيّت واتّحاديه ٢١گروهی  ،به درخواست وشکوائيه اهالی روستای کرفتو و حّل رفع اختلاف ۵٨دراواسط مردادماه 
هرچند ما دونفر از افراد کميته سياسی جمعيّت با شرکت يحيا . ا شدندعازم آنجخاتونی يحيا   ودهقانان با شرکت کاک سيّد رشيد حسينی 

فئودالها که در رابطه با چپاول . با محيط در رفتن بدانجا اصرار ورزيدآشنائيش  در اين کاروان موافقت نداشتيم ليکن او با استدلال به
ين با شلّيک اوّل وستا تيراندازی را آغاز مينمايند واطراف ر با رسيدن گروه به ،خود را آماده و سنگر گرفته بودند روستائيان از قبل 

از جانب اتّحاديه »ملّا سيّد رشيد«کاک سيّد رشيد معروف به .بازد قرارميگيرد و جان می نه مورد اصابتيحيا از ناحيه سي رگبار گلوله 
کشاکش ومبارزات اجتماعی طبقاتی ما . ای به گلوی خود جان ميسپارد رازی به تسليم نشده با شلّيک گلوله ،فئودالهادر محاصره  دهقانان

. ارتجاع داخلی واستبداد رژيم ايران اسلامی ادامه داشت ليکن تداوم اين بحث بيش از اين ازمحدوده موضوع ما خارج استدر دو جبهه 
وسط  دوست نقابدار ما ازموضوع و ايجاد روشنائی بر واقعيّات تاريخی تحريف شده که ت اينجا بيشتر برداشتن پرده ابهامقصد من در 

فرضّيات خود را برپايه واقعيّات و درمسير تاريخ مستند از اين ببعد با حفظ استقلال رآی  بااين اميد که نويسنده .مخدوش شده است
بسود جامعه نيست و  ،ر از شفّافيّت و روند اصلی تاريخی حرکتبدو ،زيرا گام نهادن درمسير کشاکش سياسی نظری. ومستدل نمايد

  .در خدمت چپاولگران مال وحيثيّت انسانها استفضای سياسی اجتماعی جامعه ما را بيش از اين تيره ميکند که چنين وضعيّتی تنها 

من و منيّت  –پاسو بودن  –سيل انديشه ف -ختيار چوخ به -فرست طلب« گذاری دوست عزيز شگرد برچسپ زدن و انگ از اين منظر
در تعارض و  بنام جمعی مچهول از شهری بزرگ آنهم در خفا وپشت پرده ،گرا  کهنهسنّتی است ناسالم و که »....خورده بورژوايی

ن اين شگرد شما عليه عزيز رضائی در ميان تودهای مردم منطقه سقّز کارائی نداشته و بازتاب آن بزيا ی نيستشکّ.  تخالف است 
که خود را  چه لزومی بود بويی از راستی وصداقت داشت ،يقينآ اگر سبک وسياق اين شگرد شما در اين بحث.  دبر ميگردخودتان 

يق ودورزدنهای اصل حقابغير از فاصله گرفتن از مشکوک و غير شفّاف اين روش کاربرد بدينسان .خفا محبوس کرده وسخن بگوئيددر
 .وخصومت ورزيهای شخصی ومسموميّت فضای اجتماعی نتايج ديگری در بر نخواهد داشت) ت بازیسياس(باطل فرهنگ سنتّی سياست

بازنگری  با در اين رهگذرپس  ،اگر نيّت پاک بداريم ومقصود وصل است نه فصل . بيائيد نيّت پاک بداريم و مسلک را رنگاميزی نکنيم
ر شما تصّو . و در روشنائی گام برداريد داوری احکام غيابی صادر ننمائيد بخود انصاف بده و در ،واقعبينانه درضمير خودقائم بذات و 
ه مبارزه مسلّحان مقصود شما. نندآ» پاسيو« ها چيست که کسانی از نوع من کشور اين در سياسی مهاجر خطاب به انسان ،از اکتيو بودن

وبسبک سابق سنخيّت  رايط خاّص خود را از دست دادهکردستان هم ش است که در اينجا مرسوم نيست ودر بطن جنبش) تی پيشمرگايه(
تابعی است بيشتر  مهاجرين  آنهم برایکه  از نوع تظاهرات مسالمت آميز و نشريات است وقانونمند دراين ولايات مبارزات سياسی .ندارد
 .ميدان قلم است برای ما مبارزه عرصه ديگر. اند شده ی مامنافع اقتصادی سياسی ديپلوماتيک اين دولتها که برای زيستن پذيرا از

که . دارد های سياسی تئوريک ای است سياسی نظری که اساسآ جنبه روشنگری و شفّافيّت در مباحث و برخورد آراء حوزه مبارزه
به صلا« نه بسبک وسياق شما ودر پشت پرده شهر با تهديد به  يقينآ. نيست» پاسيو« هرکسی بر حسب توان و امکانات کاری و جسميش 

در مورد دگر انديشان اجرا اکنون در سايه اقتدار حاکمان اسلامی ايران  حکمی که هم .دگر صلايق در فردای اقتدار دادگاه شما» کشيدن
  . ميشود

اهل قلم بخش فعّل جامعه انسانی است که در در روشنگری و افشای ناروشنيها و بند . دوست عزيز برانگيخته از گردش نوک قلم 
من در اينجا بسهم خود و . نقش اساسی دارد جامعه انسانی است که بدون استثناء عليه منافع وحقوق اکثريّت ياسی پشت پردهس وبستهای
بجريانات  هيد ابژکتيف باشيد و با چشم حقيقت بينشما اگر بخوا. ای از اين امرمهم سهمی داشته باشم توان سعی دارم که درگوشه برحسب

 همانو  لويست ههاکنون  برخی از آنها  بر روی  سايت  های سياسی نظری من  که هم ميتوانيد به برخی از نوشته ،نگريسته و بيانديشيد
« بعد بداوری نشسته و حکم . هويّت شما را پخش نموده است ديدن نمائيد و سمت وسوی انديشه مرا دريابيد که نوشته بی ئاشتیسايت 
ايد بدون توجّه بمفاهيم آنها و  اصطلاحات را ابزاری انتخاب وبکار برده دوشت عزيز شما. يدرا بر نوشته تان انگ نمائ» فسيل انديشه

بفهوم خاصّ صمد » ختيار چوخ به«. اميدوارم که اشتباهات شما معرفتی باشد نه انتخاب با اغراض معيّن. جايگزينی مناسب خود 
اين اصطلاح ابزاری شما بمثابه . شت که تفسير آن در اينجا نمی گنجدافراد خاصّ خود را مد نظر دابهرنگی جای خاصّ خود و موقعيّت 

بدور از  ،اکنون با معاش بازنشستگی کارگری با روند زندگی افرادی مثل من که از آب وآتش گذشته و هم ،بر فرق انسانچوب تکفير 
وقفه عليه دو  بودم نه مبارزه بی» فرست طلب «بنا بمفهوم عنوان نوشته شما اگر من. ناسازگار است مأوای مادّی وفکری خود ميزيم

شوم و يا در درون تشکيلاتهای سنّتی به نان و نوائی رسيده وبه » ختيار چوخ به«رژيم شاه وشيخ بلکه در تمکين به آنان ميتوانستم 
« ابزاری شما از لنين بعکس روايت اصطلاح ليکن . » سری از ميان سرها در آورم«  بروايت شما و موقعيّتهای اکتسابی دست يابم

زندگی سياسی مبارزاتی من همچون ماهی در درون » ...اپورتونيستها چون ماهی ليزند درجريان صحبت نميتوانيم مچ آنها را بگيريم و
روايت برگرفته از لنين  .راز بقاء تنفس امروزی من شد بود سياسی بود و همين خصوصيّت شناورجريان آب مبارزات توده مردم  

 ،چنين تفسير سياسی از سياست. بازتاب فرهنگ سياسی زمخت عصر کهن و مناسبات اجتماعی اوايل هزاره دوّم استتوايش بامح
گرائی  ر کهنهکاربرد امروزی آن دال باست بجا مانده از ادبيّات سياسی آن فرهنگ که  سنّتی جدال فردی گروهی  ،گيری و مچ گرفتن مچ

                                           .مؤثر واقع شده باشد نام ونشان کوتاه سخن در توضيح بيانات نويسنده بی اينبدينسان اميدوارم که  .و نگاه به گذشته دارد
                            یئ اضر زيزع                                                                                                                                     .
.                                                                                                                                       ٢٨/٨/٢٠٠٩  
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